
 ابوالحسن مهدوی         الله سیدآیت                                                                                              البلاغهنهج  313حکمت 
 

 
 

1 

www.abolhasanm
ahdavi.ir

 

 

 
 
 ه الرحمن الرحیمبسم الل

 حج   ؛ بخش دوم:البلاغهنهج  313شرح حکمت موضوع: 

  3111ولل اربیع31؛ 3131دی31تاریخ:

 

 بیان حدیث 

 فرمایند:میدر این حکمت، چهار مطلب السلام( )علیهامیرالمؤمنین

وی ]اول[ عِیفٍ ]سومم[ وا لِکُولِّ یا ادُ كُلِّ ضا جُّ جِها قِی  ]دوم[ وا الْحا انُ كُلِّ تا رْبا
ُ
ةُ ق لاا نِ الصَّ ودا واةُ الْدا كا واة  وا زا كا ءٍ زا

لِ؛ عُّ دا ةِ حُسْنُ التَّ
ا
رْأ ادُ الْما یامُ ]چهارم[ وا جِها  [.(631، ]حکمت 494، صدحی صالح، صنهج البلاغه) الصِّ

هر انسان متقی است و ]دوم[ حوج جهواد هور انسوان ضوعیتی اسوت و ]سومم[ بورا  هور ]اول[ نماز سدب تقرب 
 كردن است.یمهردار چیز  زكاتی است و زكات بدن این است كه انسان روزه بگیرد. و ]چهارم[جهاد زن، نیکم

 

 بیان حدیث 

 حج؛ بدلی برای جهاد  

عِیفٍ »فرمایند: میالسلام( )علیه، امیرالمؤمنین636در ادامۀ حکمت  ادُ كُلِّ ضا جُّ جِها ها  ضعیف )حج، جهاد انسان« وا الْحا

كنند؛ اما گاهی در وجمد بعضی، تمانایی بر جهاد روند و جهاد میاست(. كسانی كه قدرت بدنی و قدرت مالی دارند، می

روند. خدا  متعال راه دومی را بدل از هایی كه ضعیف هستند، این است كه به حج میفرمایند: جهاد آننیست. امام می

یمد و این بحث طمر كلی ]كاملًا[ محروم نشمند. بدل جهاد، حج میجهاد قرار داده تا افراد  كه محروم از جهاد هستند، به

طمر كلی از طهارت محروم نشمد. مریض است و آب نیست، بهتماند وضم بگیرد و نظیر بدل وضم است كه اگر كسی نمی

خاطر این است كه تمانید وضم بگیرید، تیمم كنید. این بهگمید: حالا كه نمیمتعال بدل وضم را تیمم قرار داده و میخدا  
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ر، یخصی كه مجدمر است، یخصی كه مانع دارد و نمی گمنۀ دیگر  ا بهتماند وضم بگیرد، باز بتماند طهارت ر یخص مُضطا

 تحصیل كند.

 ده نکته دربارۀ حج 

عِیفٍ »خُب ما دیگر صحدتی دربارۀ جملۀ  ادُ كُلِّ ضا جُّ جِها مطلب را دربارۀ حج  مناسدت این جمله، دهنداریم؛ اما به« وا الْحا

عرض كنم كمتاه خماهم ا  كه مینکته دهولی صحدت دربارۀ حج فراوان است، بااینکه خماهم خدمتتان عرض كنم. می

خماهم آنچه را كه عرض جهت می این دربارۀ روایات حج است. از حر عاملیییخ الشیعۀوسائلاست و الاا مثلًا  سه جلد 

 كنم، دورنمایی كلی در وجمدمان دربارۀ بحث حج باید.می

 . وجوب حج 1

بار واجب است مناسک حج را انجام یک نکتۀ اول وجمب حج است. برا  هر فرد مکلتی كه مستطیع باید، در تمام عمرش

 دهد:

مینا » نِ الْعالا نِيٌّ عا ها غا إِنَّ اللَّ را فا تا نْ كا دیلًا وا ما یْهِ سا طاعا إِلا نِ اسْتا یْتِ ما اسِ حِجُّ الْدا ی النَّ لا هِ عا   .(99عمران، )آل « لِلَّ

تواند يافتت و رركته كتافر  تود كه به آن راه و حق خدا بر مردم است كه قصد زيارت اين خانه كنند، كسى
 نياز است.[ قطعاً خدا از جهانيان بى]بداند كه

دیلاً »از برا  خداست بر گردن مردم، حج خانۀ خدا ]؛ الدته برا [  یْهِ سا طاعا إِلا نِ اسْتا كه استطاعت دارند این راه را )كسانی« ما

 داوند به حج او نیاز  ندارد.بداند كه خروم، طی كنند(. حالا اگر كسی مستطیع بمد و گتت نمی

 وجوب حج؛ فهم دین 

ا فِیهِ مِنا »كه ]دربارۀ[ وجمب حج فرممدند: السلام( )علیهمناسدت این آیۀ یریته، روایتی را عرض كنم از امام هشتمبه عا ما ما

هِ  قُّ تا ارِ  وا »)تتقه در آن است(. مصلحت در حج، فهم دین است. كجا  آن فهم دین است؟ فرممدند: « التَّ خْدا
ا
قْلِ أ نا

ةِ  ئِمَّ
ا
ةٍ  السلام()علیهمالْْ احِیا ی كُلِّ صُقْعٍ وا نا یمند خدمت ائمۀ آیند، ممفق میافراد به حج می ؛ ]یعنی[«إِلا

حضرت به  كنند.گیرند و بعد این را به تمام نماحی منتقل میها معارف دین را یاد میرسند و از آنمی السلام()علیهماطهار

تْر را تلاوت كردند، فرممدند: دندال این،   آیۀ نا



 ابوالحسن مهدوی         الله سیدآیت                                                                                              البلاغهنهج  313حکمت 
 

 
 

3 

www.abolhasanm
ahdavi.ir

 

هُما فِي الدِّ »  قَّ تا تا ة  لِیا ةٍ مِنْهُمْ طائِتا
ا
را مِنْ كُلِّ فِرْق تا مْ لا نا لا ةً فا افَّ نْتِرُوا كا   .(611)تمبه،  «ینِ ما كانا الْمُؤْمِنُمنا لِیا

كار دین دانش بیاممزند و ا  ستر نکنند تا در مؤمنان نداید همه با هم هجرت كنند، چرا از هر گروه دسته
 چمن بازگشتند قمم خمد را هشدار دهند یاید آنها بترسند.

 

تْر را این ذكر كردند كه افراد باید كمچ كنند؛ الدته نه همیشه برا  جهاد. و ما كانا  » برا  همین فرممد:یکی از مصدایق آیۀ نا

ةً  افَّ نْتِرُوا كا ا  باید برا  تتقه در دین حركت كنند و این حركت كنند(، عده برا  جهاد )همۀ مؤمنان حق ندارند «الْمُؤْمِنُمنا لِیا

تماند برا  او مثل نماز است، نمی؛ یعنی یمدواجب عینی میحج برایش واجب است. كسی كه استعداد و تمانایی دارد، 

 فقیهِ از آنکه بعد ر دین فقیه یمند و تا دا  باید كمچ كنند كمتاهی كند و در این آیۀ یریته كه در سمرۀ تمبه است، فرممد: عده

 ها دست از معصیت بردارند.یاید آن ،یدند حركت كنند و قمم خمدیان را از معصیت خدا انذار كنند

هُمْ »آیۀ السلام( )علیهرضاامامهمچنین   نافِعا لا دُوا ما شْها را تلاوت كردند و فرممدند: فایدۀ حج این است كه افراد  .(11)حج،  «وا لِیا

 كنند.به منافعی كه برایشان هست، دسترسی پیدا می

 است السلام( )علیهتشرف خدمت امامهدف اصلی حج، . 2

یدن خدمت این است كه یکی از اهداف مهم حج، مشرف ،مطلب یمارۀ دو با مطلب اول تناسب دارد و آن

ها در یک مکان این بمده و الا صِرف اینکه همۀ مسلمان ]اصلی[ است تا دین را یاد بگیرند. درواقع منظمر السلام()علیهامام

كار كنند؟ فرممد: تتقه ه خماهند چمی ،یمندو در یک زمان خاص جمع یمند، این مقصمد آخر ندمده. حالا كه همه جمع می

 . السلام( )علیهدر دین ملاک است، بروند خدمت امام

 اند ای که هدف حج را بیان کردهدو آیه

 39، آیۀ قرآن. یکی در سمرۀ ابراهیم، سمرۀ چهاردهم وجمد دارددر زمینۀ ابلاغ حج  قرآن کریمخیلی جالب است. دو آیه در 

 بینید اصلًا هدف این بمده:كنید، میاست. وقتی به آیه دقت می

تي» یَّ نْتُ مِنْ ذُرِّ سْکا
ا
ي أ نا إِنِّ بَّ ةً مِونا  را فْدِودا

ا
ولْ أ اجْعا ولاةا فا نا لِیُقیمُما الصَّ بَّ مِ را رَّ یْتِكا الْمُحا رْعٍ عِنْدا با یْرِ ذي زا بِمادٍ غا

یْهِمْ  هْمي إِلا اسِ تا   «النَّ
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ه م تم اسکان دادم، پروردگارا تا نماز را بوها  بیپروردگارا، من برخی فرزندانم را در درا پا آب و علف در جمار خانه مکرا
 ها مایل گردان. سم  آنهایی از مردم را بهد. پس دلدارن

اسِ »فرماید: گمید: خدایا من فرزندانم را در اینجا گذایتم. دندالش میمیالسلام( )علیهحضرت ابراهیم ةً مِنا النَّ فْدِدا
ا
لْ أ اجْعا فا

یْهِمْ  هْمي إِلا ها را عایق خاندان ها  انسانزد. فرممد: دلاندا، ضمیر جمع مذكر، انسان را به سؤال می«الیهم»این كلمۀ  «.تا

 من كن. 

گمییم: همایی یده. در فارسی می« تهم »یمد: ، این میبگمیمرا بخماهم « تهم  الیهم»حالا من ترجمۀ فارسی خمدمانی

زیارت یما ؛ یعنی خیلی مایل به «هما  یما را كرده است»گمییم: دلم هما  یما را كرده. این دیگر میگاهی هم به هم

یْهِمْ »برگرفته از عدارت همین آیه است:  ،بمدم، مشتاق به دیدار یما بمدم. این هْمي إِلا اسِ تا ةً مِنا النَّ فْدِدا
ا
لْ أ اجْعا كه . درحالی«فا

 كن. السلام( )علیهمبیتگتت: عایق اهل (،مردم را عایق خانۀ خدا كن) «تهم  الی الدیت»تمانست بگمید: می

اسِ »است:  19مشابه این آیه را هم در سمرۀ حج داریم. در سمرۀ حج آیۀ  ،كنیداره كه دقت میبرا  چه؟ دوب  نْ فِي النَّ ذِّ
ا
وا أ

تُمكا 
ْ
أ جِّ یا جِّ »نیست. « یأت الدیت»نیست، « یأتمها»باز آنجا هم  «بِالْحا اسِ بِالْحا نْ فِي النَّ ذِّ

ا
حج به یعنی اعلام كن مردم ؛ «أ

تُ »بیایند. برا  چه؟ 
ْ
أ ؛ یعنی هدف از اینکه همه در مکان خاصی جمع یمند، این (تا بیایند یما را بدینند، بیایند نزد یما)« مكا یا

ت الهی، پیامدر خدا را بدینند، احکام را از او بپرسند، معارف را بپرسند و تمحید را یاد بگیرند. هدف این  بمده كه بیایند نزد حجا

 بمده.

ا »فرمایند: میالسلام( )علیهاقرامام ب :به این روایت تمجه كنید تُمنا
ْ
أ ا ثُمَّ یا طُمفُما بِها یا ارا فا حْجا

ا
ذِهِ الْْ تُما ها

ْ
أ نْ یا

ا
اسُ أ مِرا النَّ

ُ
ا أ ما إِنَّ

هُمْ  صْرا ا نا یْنا لا عْرِضُما عا تِهِمْ وا یا یا لاا ا بِما یُخْدِرُونا ها، نزد این سنگبه مردم گتته یده بیایند یعنی  .(949، الاسلامیة، ص4، جاصول کافی)« فا

یان را بر ما ها ولایت اهل بیت را دارند. نصرت دینها طماف كنند، بعد بیایند نزد ما، به ما اطلاع دهند كه ایندور این سنگ

باید عرضه كنند، بیایند پیش ما بگمیند: ما آماده هستیم تا پا  جان كه دین را یار  كنیم. هدف این بمده. حالا این روایت 

قرن است. تمجه كنید در چه زمانی این روایت صادر ید؟ زمانی كه حدود یکالسلام( )علیهینید مربمط به امام باقركیست؟ بد

 از اسلام گذیته بمد.

 است  اللهفد  . حاجی و  3

كه در روایت آمده تعدیر بسیار بزرگی « وافدالله»یمد. این تعدیر مطلب سمم این است كه حاجی بر خدا  متعال وارد می

بر ]ورودش[ یمد و اگر گمیند كه بر یخص بسیار بزرگی وارد میبه كسی می« وافد»است. « وافدالله»گمید حاجی است. می
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خماهند عظمت را ؛ اما وقتی می«ورد علی فلانی»گمیند: گمیند. میمی« ورود»گمیند، نمی« وافد»معمملی باید  ییخص

 فرماید: میالسلام( )علیهامیرالمؤمنین یمد.گتته می« وافد»بیان كنند و دارا  قداست باید، 

هِ تا  ی اللَّ لا قٌّ عا هِ وا حا فْدُ اللَّ مِرُ وا اجُّ وا الْمُعْتا ةِ الْحا غْتِرا هُ بِالْما حْدُما هُ وا یا فْدا نْ یُکْرِما وا
ا
ی أ الا   .(8، بیروت، ص91، جبحار الأنوار؛ )عا

حوق  گوزار()عموره رمِوتا عحواجی و مُ  و ها وفدالله هستنددهد، اینهم حاجی و هم كسی كه عمرۀ مترده انجام می
 خدا را به مغترت دوست دایته بایند. و ها را اكرامشان كنددارند به گردن خدا كه خداوند آن

 

از خمد نداریم كه بگمییم حق به   وقت حق به گردن خدا نداریم؛ چمن چیزدانید ما هیچخیلی مهم است. می« حق»تعدیر 

فرماید: حق دارد به گردن خدا كه خداوند او را اكرامش كند و خدا را به مان از خداست. میگردن خدا داریم. تمام هستی

 ها را بیامرزد.رت دوست دایته بایند. دوست دایته بایند؛ یعنی انتظار دایته بایند كه خداوند آنمغت

  . ارتکاب گناه؛ مانع رفتن به حج4

رود، نه. كه از اول نمییمند. آن كسیاما ممفق نمی ،كنند برا  حجها خمدیان را آماده میمطلب چهارم این است كه خیلی

رود. روایت دارد كه این آید كه نمییمد؛ اما آخر كار مشکلی برایش پیش میها همۀ یرایطش هم برایش فراهم میبعضی

 ها باید دقت كنید.گناه است. به اینخاطر به

هُ »فرممدند: السلام( )علیهامام صادق نْبٍ حُرِما دِذا هُ فا حُرِما هُ فا  لا
ا
أ یَّ ها تا جَّ فا ادا الْحا را

ا
نْ أ كه كسییعنی .( 8، بیروت، ص91، جلأنواربحار ا)« ما

مرتده مشکلی پیدا ید و نتمانست برود، حضرت اش را بست و هیچ مشکلی ندایت؛ اما یکهمۀ باروبنه مهیا ید حج برود،

 رود.فرمایند: به واسطۀ گناه محروم یده. یکی از آثار وضعی گناه این است كه تمفیق بزرگ الهی از دستش میمی

  . فواید حج5

الله كنم. فماید حج خیلی زیاد است. مرحمم آیتمیعرض  فایده برا  حج چهاردهدر مطلب پنجم، 

فرممدند كه هر یک از اعمال عداد  اسرار  برا  انسان هایی كه دایتند، میممقعی در بحث (علیهتعالیاللهرضمان)صافی

خدا برا  یخص دارد كه هیچ عمل دیگر  ندارد. مثلًا اگر  دارد كه جایگزین هم ندارد؛ بنابراین حج فماید  در تقرب به

مثلًا اگر  ؛ عکسش هم هست .، آخرش نقصی در پروندۀ او هست]اما حج نرود[ كسی تا آخر عمرش نماز بخماند، روزه بگیرد
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ش را باید بخمرد؛ اما اتماند روزه بگیرد، ایکالی ندارد، روزهمعذور باید، روزه نگیرد، بیمار است و نمی ]حج برود اما[ كسی

 طمر هر اعمال دیگر .گیرد و همینتماند مثل آن كسی باید كه روزه میبداند كه از فماید  محروم است. این نمی

خماهم الان عرض كنم، روایتی از تا نکته دقت كنید. فماید دیگر  هم ممکن است، باید. این فماید  كه میاین چهاردهبه 

 .(99، ص1، جالسلام( )علیهعیون أخبار الرضا) است. السلام()علیهامام هشتم

  طلب زیادتی از خدا  ی برای. فرصت5.3

ةِ » ادا یا بُ الزِّ لا ی وا طا الا عا هِ تا ی اللَّ ةُ إِلا ادا جِّ الْمِفا ةُ الْحا یمد و از او طلب یخص بر خدا  بزرگ وارد می»فرمایند: اول می« .وا عِلَّ

یمد. اگر بگمیید لطفْ چیز را یامل میخماهد كه به او لطف بیشتر كند. حالا این لطف همهمی، از او «كندزیادتی می

ةِ » ، دریدمییدن است، استجابت دعاست، هرچه بگیدن به خداست، حاو  كمالاتنزدیک ادا یا بُ الزِّ لا ها هست. همۀ این« طا

 دست آخر بگمیید: خشنمد  خدا از او.

  نشدن از همۀ گناها. پاک5.2

فا »دوم فرممد:  را تا
ْ
ا اق انسان از همۀ گناهانی كه كسب كرده، از همه »فایدۀ حج این است كه  ؛ یعنی«وا الْخُرُوجُ مِنْ كُلِّ ما

گمید كه تمام اعمالت را از سر بگیر؛ چمن كند، ملکی به او میمناد  به او خطاب می ،حتی در پایان حج «یمد.می غفار 

 :د ید  از گناه پاک ید مثل روز  كه از مادر متمل

هِ  دْدِ اللَّ بِي عا
ا
نْ أ ةً وا لاا السلام( )علیه]عا خْطُوم خُطْوما واً لاا یا اجا یْتِوهِ حا خْرُجُ مِنْ با دْدا الْمُؤْمِنا حِینا یا : إِنَّ الْعا الا

ا
ق

ةً  دا یِّ نْهُ سا ا عا حا ةً وا ما نا سا ا حا هُ بِها هُ لا با اللَّ تا تُهُ إِلاَّ كا احِلا خْطُم بِهِ را تْ  تا انا مْ كا لا اتٍ فا فا را فا بِعا
ا
ق ا وا إِذا ةً فا جا را ا دا هُ بِها عا لا فا وا را

جَّ  عا نْ تا ما هُ فا قُملُ اللَّ لا یا ما نِفِ الْعا
ْ
أ هُ اسْتا الا لا قا هُ فا مُّ

ُ
تْهُ أ دا لا ا وا ما عا كا جا را  را دا الثَّ دا هُ ذُنُمب  عا ولا إِثْوما لا یْنِ فا ومْما لا فِي یا

را  خَّ
ا
أ نْ تا یْهِ وا ما لا قیعا نِ اتَّ یْهِ لِما لا لا إِثْما عا  I.فا

قْدِلُ »كند. ها  خمدش پذیرایی بزرگ میطمر  از مهمانخدا  متعال این سْتا ا یا نِتاً لِما
ْ
أ ی مُسْتا ضا ا ما ائِداً مِمَّ کُمنا تا  ؛ یعنی«وا لِیا

از تمام تقصیرات، گناهان عمد  یا سهم ، هرچه  ]یمد[ حج این بمده كه تائب از گذیته باید؛ یعنی پشیمان اصلًا فایدۀ

حتی در بعضی جاها  «اش را.گیرد اعمال آیندهاز سر می»: ندیمد. بعد فرممداز همه پاک می ،خطا یا معصیت .انجام داده

نمیسد، مگر اینکه ، بعد از حج هم خداوند گناه برا  او نمی]یعنی عمداً گناه نکند[ دارد كه اگر تا چهار ماه تعمد به گناه نکند

 نمیسد. را خداوند میگناه آن  ،«كنمگناه میدوباره چمن من حاجی هستم »جسارت بخماهد بکند و بگمید: 
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  کردن اموال. خرج5.1

الِ » مْما
ا
اجِ الْْ ا فِیهِ مِنِ اسْتِخْرا ها بعضی «آورند.هایشان را بیرون میاین مال»: مصلحت دیگر حج این است كه ند، فرممد«وا ما

 كردن مال است. گمید: مالت را خرج كن. فایدۀ رفتن به حج، خرجفهمد. میی؟ خمدش هم نمیبرا  كِ  .ذخیره كردند

 ها شده آلودگیها؛ برطرف. تحمل سختی5.1

انِ » بْدا
ا
بِ الْْ عا رد كه ما در زحمت ، نه اینکه خدا ایتیاق دا«بدن را به زحمت می اندازد»، یکی از فماید حج این است كه «وا تا

سنگ معدن را خالصش كنند،  رید معنم  ما در این است كه بدن در زحمت باید. بالْخره اگر بخماهند ؛ بلکهباییم، نه

یمد، آن سنگ معدنش، بیند، اجزائش تجزیه میخلمصش در این است كه آتش و حرارت بدیند. وقتی خمب حرارت می

 ریزند. و بقیۀ زوائدش را كنار می دارندرا برمی خمردبه درد مییمد، آن چیز  كه آهنش مثلًا تتکیک می

ها  دیگر آید. گاهی تکدر دارد، گاهی نقصهایش از بدنش بیرون نمیناخالصی ،تا زحمت ندیند :طمر  استانسان این

یمد. بستگی به معرفتش هم میمحروم هم  ،یمد به گناهتا آلمده می. یمد، فکر گناه دارد و... دارد، گاهی آلمده به گناه می

سر  بیند از یکمرتده میكند، محرومیتش بیشتر است. یکفهمد و گناه میدارد، هرقدر معرفتش بیشتر است، می

 یمد. یمد، تمفیقاتی از او گرفته میها محروم میعدادت

  از لذات نفسانی جداشدن. 5.5

اتِ » ذَّ اتِ وا اللَّ ما ها نِ الشَّ ا عا ظْرِها . چمن «ها  نتس و از لذات نتسانی جدا یمداز خماسته»، فایدۀ حج این بمده كه یخص «وا حا

دیگر برایش حرام است.  ،چیز از لذات دنیا 14 ،گمیدچیز برایش حرام است. با لدیکی كه می 14رود، وقتی حاجی مکه می

دربیاورد،  خماهد به خمدش ضرر بزند، حرام است. بخماهد از بدنش خمنمی :ها یامل خیلی چیزهاستلذت]این[ حالا 

كند، حرام است. بخماهد دروغ بگمید،  دربیاورد، حرام است. بخماهد به كسی تمهین حرام است. بخماهد از بدن دیگر  خمن

است. حتی بخماهد گیاه حرم یا کِشد، حرام به خمدش نگاه كند، حرام است. بخماهد اسلحه بِ  ]در آینه[ حرام است. بخماهد

ها  تماند. لذتا  را صید كند، نمیتماند. بخماهد پرندهدر حال احرام نمی ،اذیت كند ،درخت را از حتی یک برگ ،غیر حرم را

]برایش حرام  هااین ]كه مُحرِم نیست هم[ قع دیگرامم  یمد؛ الدته[]حرام می برایش حرام است. نگاه حرام برایش ،جنسی

چیز برایش  14 حالهر. بهیمد؛ چمن مماقع دیگر هم حرام استمی مضاعفمدام  ؛ اما در حال احرام گناه و عذابش[است
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پُل. مثلًا اگر انسان از زیرش رد  مثلِ سایۀ ا  كه متحرک است، نهسایه ؛ الدتهتماند زیر سایه برودحتی دیگر نمی ؛حرام است

؛ یعنی مثلًا سمار مایین یمد و بخماهد ممنمع است ا سایۀ ثابت است. سایۀ متحرکهآن ]ایکال ندارد[.یمد، یا تمنل می

مرد تماند. سرش را از زیر آفتاب حتظ كند یا مثلًا سرش را زیر دیمار اتمبمس كند یا زیر سقف مایین باید كه این را هم نمی

 باید برهنه باید. مرد یش را كاملًا بپمیاند. سرپمید نداید رو  پاتماند. كتشی كه میرو  پایش را بخماهد بپمیاند، نمی

تماند قسم بخمرد، ولم قسم راست. كند نه به كسی. حتی نمییمد؛ چمن نه به خمدش اذیت میخیلی افتاده میاین یخص 

ه انسان تماند به حیمان، به درخت یا  بیمد. حق ندارد بم  عطر استشمام كند. نمیطمر نگاه و زبان او محدود مییعنی این

 طمر  است.تمرینی اینحج یمد. وقت بدینید چقدر نمرانی میاذیت كند. آن

 حیوانات امنیت کامل؛ حتی برای

فهمند. در كند كه دیگر حیمانات هم مییمد و آرامش پیدا میچنان سدک میآن ،حاجی چند روز كه در لداس احرام است

ا  بچهاینکه مگر  ؛ها كار  ندارددانند كسی با آنها هم میروند؛ چمن آنها دارند راه میبینید كدمترها بین حاجیمکه، می

رود آن جلم پرد و میسمت كدمتر، كدمتر میبه روندآید، میآیند، خمیشان میهایی كه میبه سمت كدمتر بدود. گاهی بچه

، نگران نیستند آیند؛ اما كدمتران اصلاً روند و میها، جمعیت دارند میها  بزرگ، نه. حاجینشیند؛ اما در بین انسانمی

 ند.كنكند، آنجا نه، فرار نمیطمر، گربه كه اینجا حالا از رو  پشت بام ساختمان فرار میهمیندیگر حیمانات 

دانند، اند مییمیم، عزیزانی كه رفتهاز در  كه از صتا و مروه وارد مسجدالحرام می :عینه خمدم دیدمبار بهمن این را یک

ا  رفتم، چشمم افتاد، دیدم گربهآیند. من در یکی از هتت دور  كه باید بین صتا و مروه میروند و میجمعیت مرتب می

دور آن كنار هم نرفته بمد بخمابد، آن وسط خمابیده بمد و خماب هم بمد. چمن من رفتم یک وسط در گرفته خمابیده و اصلاً 

رفتند. فقط مردم جلم  پایشان زدم، رفتم صتا و برگشتم مروه، دوباره برگشتم و دیدم هنمز خمابیده بمد و جمعیت دایتند می

دانید این چیست؟ یعنی گربه وقتی احساس یدند. مییكردند كه پایشان را رو  این نگذارند، از كنارش رد مرا نگاه می

هایی كه اینجا هستند هایش باز است. اینهم رو  هم بگذارد، چشم را هایشچشم كه بردآرامش نکند اصلًا خمابش نمی

یمد و می روید نزدیکش بلندكه میگذارد؛ اما آرامش ندارد. همیناید چشمش را رو  هم میاگر امتحان كرده بایید، دیده

طمر  نیست، راحت خمابیده بمد. كجا؟! نرفته بمد كنار  هم پیدا كند، این معلمم است هنمز بیدار است. آنجا اینفرار می

 كند كسی پایش را رو  او نگذارد. این احساس آرامشی است كه حیمان و ممجمدات دیگر دارند.
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  تربیت روح در مناسک حج

كنیم، كنیم و گاهی تمهین میدیگر اذیت میها را اینجا تمرین نکردیم. اینجا ازبس به همتها این حالتمجه كنید ما انسان

آنجا حاجی اصلًا مثل  ؛ اماكنیمبد رفتار می ،با پدر و مادرمان یاكنیم همسرمان را، برادرمان را، خماهرمان را، تحقیر می

 طمر هستند. همه همین ،ها در او قتل زده یده و نه فقط خمدش، بلکه جمع دوسه میلیمنیاینکه حدس یده، تمام بد 

كنند. ها هنمز آداب را رعایت نمیاین .كنندكنند. متأستانه هنمز اذیت میكار  میها هستند كه خیلی كثافتفقط این وهابی

ها را كشتند كه ها كنار مسجدالحرام با گلمله زدند انسانهم چهارصد نتر یهید را، آنجا دایتیم. اصلًا این در آن كشتار مکه

خماهیم كه در خدا به عذاب دنیا و آخرت گرفتاریان كند. دنیایش را گرفتاریان كرد؛ اما ما ذلت یدیدترش را هم از خدا می

كنند، تمهین كنند. مرتب اذیت میطمر، رعایت نمیدر مدینه هم همین همین دنیا بدینیم و آخرتش هم كه سر جایش است.

كنند. دل انسان هایی میكار خماهم بگمیم چه غلطكنند كه نمیها  دیگر میكنند و كار كنند، گاهی فحایی میمی

 گیرد. می

وقت انسان آنجا طمر  هستند. آننها آنجا ایكنند، مسلمانهایی كه حرمت مکه را رعایت نمیولیکن منها  بحث وهابی

وقت هم بیاید؛ اما اصلًا آید. حالا ممکن است یکكند كه مدتی حتی فکر گناه هم در سرش نمیآرامش را احساس می

به فهمد زحمت در راه خدا یعنی چه. برد كه تازه مییمد و لذت میقدر یخص سدک میش نیست. آنرا اسداب گناه دور و با 

، بیروت، 43، جبحار الأنوارنک: برا  نممنه، ) رفتند مکه.افتادند و میاز مدینه پیاده راه می السلام()علیهمبیتاهل بمد كه علت چه

تمانستند سمار یمند؛ اما نه، عمداً كیلممتر راه است، حیمان هم كناریان بمد نه اینکه نداید، یتر بمد، می 419حدود   .(399ص

 كند.یکی از منافع این است كه انسان از یهمات و لذات، خمدش را محروم  و ممنمع میفرماید: رفتند. میپیاده می

  . کسب منافع مادی5.1

ا» رْبِها رْضِ وا غا
ا
رْقِ الْْ نْ فِي یا ةُ ما عا نْتا منافع ماد  هم هست برا  كسانی كه در یرق و غرب عالم هستند.  ؛ یعنی در حج،«وا ما

حْرِ »گیرد. بینند. مدام دارد معامله انجام میآیند آنجا جمعیت فراوانی را میمی بالْخره رِّ وا الْدا نْ فِي الْدا هایی كه چه آن)« وا ما

حُجُّ »برند. ، همه منافعی را از حج می(هایی كه در خشکی هستنددر دریا و چه آن نْ لاا یا حُجُّ وا مِمَّ نْ یا هم كسانی كه حج )« مِمَّ

اسِبٍ وا »برند. ، همه دارند منافعی را می(دهندهایی كه انجام نمیدهند و هم آنیانجام م رٍ وا كا ائِعٍ وا مُشْتا الِبٍ وا با اجِرٍ وا جا مِنْ تا

آورد، یکی فروینده است، یکی خریدار است، یکی نمیسنده كند، یکی كالا میآید آنجا تجارت میحالا كسی می ؛«مِسْکِینٍ 
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نمیسد، حتی یکی مسکین است، آمده آنجا و جمعیت زیاد است، مسکین دستش را دراز می ت را[]و سند معملا است

 كنید انماع منافع هست.كنند. آنجا وقتی نگاه میكند و مرتب مردم به او كمک میمی

، ییر آورندمی آورد، بیسکمیتفروید. یکی نان میخمردنی گرفته تا چیزها  دیگر. آب خنک آورده است، دارد می از آبِ  

كشمرها آمده بمدند، حالا آمده بمدند حج انجام دهند، حج كه بعضی هایی كه از م بعضی از این حاجیاه. حتی دیدفرویندمی

غذا را  !یان را دربیاورندخماستند پمل حجنظرم میفرویند. بهدارند غذا می و تمام ید بعد از آن دیدم كه دیگ گذایتند

 كنند.ها، دیگر منافعی است كه حضرت بیان میفروختند. اینگذایته بمدند كنار جاده و می

  هاشدن حوائج مسلمان. برآورده5.7

افِ » طْرا
ا
هْلِ الْْ

ا
ائِجِ أ ما اءِ حا ضا

ا
ها هم در مکه برآورده كنند، اینهایی كه اطراف دنیا زندگی میها  مسلمانحاجت)« وا ق

اعُ » تمانند به مسلمان دیگر  كمک كنند. بسا میچه ،آیند آنجاها وقتی میاجیح (یمد.می هُمُ الِاجْتِما اضِعِ الْمُمْکِنِ لا ما وا الْما

ا چنین حضرت فرممدند: بله این هایی كه در آن امکان اجتماع وجمد دارد(، آنجا قضاء حمائج هست. هم)و آن مکان« فِیها

هُمْ وا » :چنین است نافِعا لا دُوا ما شْها  «لِیا

 .(99، ص1، جالسلام( )علیهعیون أخبار الرضا)بیان كردند. السلام( )علیهعلت را امام رضا این هتت

 و جباران در مَسعا . ذلت متکبران5.1

یکی از منافع  :گمیندحضرت می .(368، ص3، جالبرهان فی تفسیر القرآن) كنم.عرض میالسلام( )علیهمنتعت هشتم را از امام صادق

سع ها  متکدر و جدار كه زورگم هستند و با حالتی تکدرآمیز مکان سعی صتا و مروه است. انسانیعنی  احج، ذلت جداران در ما

 یمند. سانت قدیان كمتاه باید، در اینجا ذلیل میسانت، دوگیرند كه مدادا یکها و قامتشان را كشیده میروند و سرراه می

رفت، قدش خمرد، ناراحت بمد؛ چمن كنار هر مسدملی كه می  قدش كمتاه بمد، چقدر حسرت میم فرانسمل[ ]مسدیک 

اش بلند باید كه این با مسدملان دنیا پاینه مترداد كه مثلًا این كتش، چهارپنج سانتیتر بمد. مرتب كتش ستارش میكمتاه

طمر  هستند، اصلًا تربیت ندارند. حالا دیدید ها  كثیف اینمب آدممدادا مقدار  قدش پایین باید. خ ،زندكه سر و كله می

زنند كه مثلًا بخماهند بگمیند ما زورگم گیرند و پاهایشان را محکم به زمین میطمر سرهایشان را بالا میافراد متکدر همین

رسند به مکانی كه رسند، میمی كه اآیند در مکه، در مسعكه میطمر  همینها  اینهستیم و همه مطیع ما هستند. آدم
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دویدن به خمد خمرد و حالتی نیمهافتند و مدام سریان دارد تکان میبینید راه میله كنند، ناگهان میروا ها  خماهندمی

 اصلًا با این حالت در تضاد هستند.  ،هایی كه تکدر دارندیمند. آنگیرند. این ایخاص خیلی ذلیل میمی

یمند؛ چمن اصلًا تماضع همیشه در وجمدیان بمده، آنجا هم دارند ییرینی اینجا را درست متمجه نمیهایی كه تکدر نآن

كنند و با خدا عشق هروله می بیند كه همه دارند آنجابیند، بزرگان را میكنند. گاهی انسان علما را میهمین كار را می

مرتده یک ،هایی كه عمر  با تکدر راه رفتندها نه؛ اما جداران، آنكنند. آنكنند؛ چراكه دارند فرمان خدا را اطاعت میمی

درِ  ،خماهند اینگمیند: بدو! حالت دویدنش هم تند نیست كه حالت وقار عدادت از آن گرفته یمد، نه. فقط میاینجا به او می

بینند مثلًا او بینند. میناگهان این صحنه را می ،ها هستندر اینبا  و ، مأممرهایی كه دورنوقت اطرافیاخانۀ خدا ذلیل یمد. آن

بیند دار است. دور خانۀ خدا گاهی انسان میآیند مکه خیلی خندههایی كه میجمهمر كجاست، اینپادیاه كجاست، رئیس

حالت خاصی ها با جاست. خمب اینجمهمر فلانتا مأممر دور یکی را گرفتند، معلمم است كه این رئیسدههشتكه مثلًا هتت

وقت در فهمند. آنتکدر سرتاپا  وجمدیان را گرفته؛ یعنی ادب ندارند، آداب دین را نمی .نمعاً ییعه هم نیستند .روندهم می

قدر ها آنتماند كار  كند. بعضی از آندود، دیگر آنجا نمییان میبینند كه رئیسناگهان این مأممرها می ،آیندكه می امسع

 واجب نیست. كنند؛ الدته هروله همجا هم هروله نمیه همانمتکدر هستند ك

ارٍ »  دَّ ا كُلَّ جا هُ یُذِلُّ فِیها نَّ
ا
ی لِْ سْعا هِ مِنا الْما ی اللَّ بَّ إِلا حا

ا
ةٍ أ ا مِنْ بُقْعا تر از ا  محدمبهیچ بقعه ) .(434،  الاسلامیة، ص4، جاصول کافی)« ما

 (كند.یان را ذلیل میآیند مکه، اینجا همهنزد خدا نیست؛ چمن تمام زورگمهایی كه می امسع

  های دنیا. دفع سختی5.3

رود. ها  دنیا برا  یما از بین میدر روایت دیگر دارد، از فماید حج این است كه اگر بر حج مداومت دایته بایید، سختی 

یْتِ فا » ا الْدا ذا جِّ ها یْکُمْ بِحا لا دْمِنُمهُ عا
ا
گمیند كه انسان به آن عادت كند. در فارسی هم مداومت به عملی تکرار  می« ادمان«. »أ

جَّ »ا  عربی است. گمییم، این مدوامت كلمهمی انِکُمُ الْحا إِنَّ فِي إِدْما دْمِنُمهُ فا
ا
أ وقت كه بر حج مداومت ، فرممدند: آن«فا

نْکُمْ »این مداومت این است:  ممد فایدۀبار است، فركنید، كه این مداومت حداقل سهمی ا عا نْیا ارِهِ الدُّ کا فْعا ما فشارها را، «. دا

 برد. ها را از بین میها را، اینها  زندگی دنیا كه به یما وارد آمده را، غصهسختی
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  های قیامت. دوری سختی5.31

ةِ » اما مْمِ الْقِیا الِ یا هْما
ا
السلام( )علیهصادق] تا اینجا در حدیث امام (یمد.از یما دور میها  قیامت هم ها و نگرانیسختی)« وا أ

 .(368، ص3، جالبرهان فی تفسیر القرآن) بمد.[

  . آرامش قلب5.33

سْکِینُ الْقُلُمبِ »فرمایند: میالسلام( )علیهباقرامام جُّ تا یکی از فماید حج این است كه دل را  .(683، بیروت، ص99، جبحار الأنوار)« الْحا

 كند كه ایاره كردم. دهد. آرامشی پیدا میسکمنت می

  جسم سلامت. 5.32

امُکُمْ : »ندفرممد السلام()علیهالعابدینزینچهارم؛ امامامام جْسا
ا
صِحَّ أ مِرُوا تا ما وا اعْتا ، ص: 99بیروت(، ج -ط بحار الأنوار ) )« حُجُّ

 كند(.تان صحت پیدا میانجام دهید، جسم)حج و عمره (119

  . وسعت رزق5.31

کُمْ : »ندفرممددر ادامه 
ُ
اق رْزا

ا
سِعْ أ تَّ  كند(.تان هم تمسعه پیدا می)رزق« وا تا

  . اصلاح ایمان5.31

انُکُمْ : »ندفرممدنیز چهاردهم  صْلُحْ إِیما  یمد.تر میتان قم یمد، ایمانتان هم اصلاح می، ایمان«وا یا

 این چهارده نکته از منافع حج بمد و كل این منافع از مطلب پنجم بمد.

  . مداومت بر حج؛ مایۀ فقرزدایی6

مُمتا : »ندفرممدالسلام( )علیهصادقامام ی یا تَّ یْرٍ حا لْ فِي خا زا مْ یا یْنِ لا تا جَّ جَّ حا نْ حا دائماً خیر  ،كسی كه دو حج انجام دهد)« ما

جٍ »حج انجام داد، فرممد:  اصلًا در خیر است و دیگر در یر نیست و اگر سه (رسد تا لحظۀ مردن.به او می ثا حِجا لاا جَّ ثا نْ حا ما

داً  با
ا
قْر  أ مْ یُصِدْهُ فا  (رسد.وجه به او نمیاگر كسی سه حج انجام داد، دیگر فقر به هیچ) .(161، ص1، جمن لا یحضره الفقیه)« لا

ا را »فرممدند: السلام( )علیهصادقامام یْتِ ما ا الْدا ذا جِّ ها انِ حا قْرِ مِنْ إِدْما ی لِلْتا نْتا
ا
عا غِنًی وا لاا أ سْرا

ا
یْداً أ یْتُ یا

ا
، بیروت، 11، جبحار الأنوار)« أ

جِّ » .(تر باید برا  ثروتمند  انسان، نتی فقر كند از انسان، از تکرار حجمن ندیدم چیز  را كه سریع) .(491ص انِ حا ؛ «مِنْ إِدْما
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مداومت بر حج است؛ یعنی حتی بیشتر از اینکه كسی بیاید گنجی پیدا كند  ،بردین چیز  كه فمر  فقر را میتر سریع یعنی

 كند.برد و او را ثروتمندش میفرمایند: اگر مداومت بر حج ید، خیلی سریع فقر را از او میكه ثروتمند یمد. حضرت می

 « اتمام حج». معانی 7

هِ »در آیۀ یریته، در سمرۀ بقره دارد:  ةا لِلَّ جَّ وا الْعُمْرا ما الْحا تِمُّ
ا
یک  خدا تمام كنید(. این آیها  )حج و عمره را بر  .(691)بقره،  «وا أ

ولم یروع حج برایش واجب  ؛، واجب است آن را تمام كندیروع كردمعنا  ظاهر  دارد و آن این است: كسی كه حجی را 

اما زمانی كه  ،حج دوم را تا زمانی كه یروع نکرده، مستحب است و حج واجدش را انجام داده ،را  بار اولنداید؛ یعنی ب

وارد نافله  و هم بگمییدرا اكدر ، واجب است تمام كند. مثل نماز مستحدی نیست. در نافله، یما اللهو مُحرم ید لدیک را گتت

تماند نافله را بشکند؛ ولیکن خمب نیست. اش هنمز مستحب است، واجب نیست تمام كنید. انسان میبازهم ادامه ،یمید

، اتمامش واجب است. این و عمره هم انجام دهد، با یروع حج بارولم دهجمر است:هم همینعمرۀ مستحدی و حج برا  

جَّ وا الْعُ »معنا  این آیه است: یک ما الْحا تِمُّ
ا
هِ وا أ ةا لِلَّ  . «مْرا

 معنا. تمام كنید؛ یعنی قصدتان خدایی باید. این هم یک« لله»تان را گمید: حجگمید. میمعنا  دیگر آیه نیز نیت را دارد می

امِ »فرمایند: میالسلام( )علیهباقرمعنا  دیگر  هم در روایات دارد كه امام ما اءُ الِْْ جِّ لِقا امُ الْحا ما ، اصول کافی) «السلام( )علیهتا

، بدینید امامتان كجا «یعنی بروید به ملاقات امام نائل یمید ،گمیند حج را تمام كنیداینکه می»:ندفرممد .(949، الاسلامیة، ص4ج

 هستند، بروید خدمتشان.

كنم. امام روایت دیگر  هم در ذیل آن عرض می ،كنیدكمتر تمجه می آید،[]كه در ادامه می چمن به این آیه

هُمْ »این آیه را خماندند: السلام( )علیهصادق ثا تا قْضُما تا  كنند، باید زائل كنندگمید: سپس زائل میآیۀ یریته می .(19)حج،  «ثُمَّ لْیا

ترایند یا تقصیر د یا سریان را میگیرنهایشان را میها این است كه ناخنها را. منظمر از چركیچركی (از خمدیان دور كنند)

جمرات و بعد از اینکه گمستند را  میِ معنا  ظاهر آیه این است كه بعد از را  كنند و... .یارب خمدیان را كمتاه می یا كنندمی

 ها را از خمدیان دور كنند.ذبح كرد، باید چركی

قْضُما»معنا كردند:  گمنهآیه را اینالسلام( )علیهصادقامام امِ  لیا ما اءُ الِْْ هُمْ لِقا ثا تا  .(949، الاسلامیة، ص4، جاصول کافی)« (السلام)علیهتا

دانم خیلی از بزرگان هم حتی من بعید می( ها را از خمدش دور كند، این است كه به ملاقات امام برود.معنا  اینکه چركی)

مراجعه  تفسیر صافیرسد و ظاهر آیه اصلًا ربطی به لقاء امام هم ندارد. به این روایت را دیده بایند. خیلی دور به ذهن می
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ردن كخ دو رقم است: یکی زائلسا كردن چركی و وا گمیند كه زائلكردم، بدینم چیست، چه ربطی دارد، دیدم مرحمم فیض می

دیگر هم تطهیر قلب و نمع گیرد. كند، ناخنش را میهمین كه ممها را از بدنش دور میمثل  ؛جسمانی است )چرک( وسخ

یمد كه چیست. كنیم تازه روح حج برایمان آیکار میكه این را نگاه میاست. همینالسلام( )علیهروح است و آن با لقاء امام

گتتند: بروید به ملاقات امام، مجالست كنید، چند دقیقه در  .(391، ص3، جتفسیر الصافی). ها از ما دور یمدخماستند آلمدگیمی

 یمد.ها برطرف میروحتان از چركی كه محضر امام بایید

هُ »فرماید: كنم كه آیۀ تطهیر میدر این روایت نیست، بنده اضافه میگمیم، مطالدی كه در ادامه می ما یُریدُ اللَّ نْکُمُ إِنَّ لِیُذْهِبا عا

یْتِ  هْلا الْدا
ا
جْسا أ را از « رجس»زداید(. خدا بیت بِ خماهد آلمدگی را از یما اهل)جز این نیست كه خدا می.( 33)احزاب،  «الرِّ

 یمد. بیت دور كرده. اگر كسی با این خاندان بنشیند، او هم این حالت برایش ایجاد میاهل

  واقعی حاجیان. 8

وجه ست. غیر ییعه حجش به هیچاییعه  ،ین است كه سروصدا در مکه خیلی زیاد است؛ اما حاجی واقعیمطلب بعد  ما ا

تسنن اگر در جلسۀ ما بایند گمیم. اهلبه این فکر نکنید من حالا، اینجا دارم پشت بلندگم این را می]حتی[ یمد. قدمل نمی

ها قدمل كنند كه حج اینتسنن هم ذكر می. روایت داریم، اهلكنندباید گمش كنند، بدانند كه خمدیان هم این را نقل می

یمد! چطمر باید این سُنی جهنم برود؟! خمب همین كه صد سال گمیند: آخر نمیسمزد، میها دلشان مینیست. بعضی

ند: اگر كسی فرممدوسلم( وآلهعلیهالله)صلیكنند كه پیغمدرهم ییعه، هم سنی روایتی را از پیغمدر نقل می. عدادت كرده

بین صتا و مروه هم  وها هم تا صدح نخمابد، احیا بگیرد هزار سال عمر كند و در این هزار سال هرروز، روزه بگیرد و یب

لِيُّ  و»؛ ولی (یعنی حج خانۀ خدا را انجام داده، در این حد)كشته یمد  ا عا الِكا یا مْ یُما )ولایت یما را قدمل ندایته بایند(، « لا

 اندازد.()خداوند او را در سقر می «رقا ی سا فِ  هُ اللا  هُ کا لا سا لا »

سمرۀ  49. سقر ایاره به آیۀ «جهنم»گمیند: ند. نمیفرمایرا می« سقر»كلمۀ  وسلم(وآلهعلیهالله)صلیپیامدر]در این روایت[ 

 :تسنن استاندازد؛ این آیه مربمط به اهلمدثر دارد. فرممدند: خدا او را در سقر می

لُمنا * في» ساءا تا اتٍ یا نَّ نِ الْمُجْرِمینا *جا کُمْ في عا کا لا را  ما سا قا   .(41تا49)مدثر،  «سا

 كشانید؟ « سقر»چه چیز یما را به  كه[پرسند ]مجرمان می ۀها از هم دربار كه در بهشت
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وا ! این سنی این همه عدادت  بینندمرتده میها یکتسنن است. ییعهبار دیگر خدمتتان گتتم این آیات مربمط به اهلیک

کُمْ في»گمیند: رفته در جهنم! می ،كرد کا لا را  ما سا قا خماندید! روزه رفتید! یما كه نماز مییما كه نداید جهنم می؛ «سا

ینا » :گمید من ولایت ندایتمگمید، میمیدر پاسخ گرفتید! اولین چیز  كه می لِّ كُ مِنا الْمُصا مْ نا )گمیند: ما  .(43)مدثر،  «قالُما لا

 كنند؛ اما خدر ندارند كه واقعش چیست.را نمازگزار معنا می« مصلین»ها از نمازگزاران ندمدیم(؛ منتهی سنی

. به وجمد دارددارد كه در لغت هم هم معنا  دومی « مصلین»معنا  نمازگزار دارد؛ ولیکن امام فرممدند: یک« مصلین» 

ما  :گمیندها میسنی]براین اساس،[  .(998، ص1، جالمصباح المنیر فی شرح الغریب الکبیر)د. گمینمی« مصلی»اسب یمارۀ دو مسابقه 

گمییم. بقیه میالسلام( )علیهممعصممرا چهارده ]جلمدار و پیروز مسابقه[ندمدیم. ما آن اسب اول   تابع اسب اول ،در مسابقه

ینا »گمید: كنند، نکردند. می همراه امام حركتالله باید ها بایند؛ یعنی در این سیر الیباید تابع آن لِّ كُ مِنا الْمُصا مْ نا یعنی  «لا

ةِ » ئِمَّ
ا
اعِ الْْ تْدا

ا
كُ مِنْ أ مْ نا این عین ندمدیم.(  السلام( )علیهم)ما از تابعین اهل بیت .(399، ص1، جتفسیر القمی)« السلام( )علیهملا

 خمانم.روایت است كه می

  کثرت جمعیت باوجود ،«حاجی» بودنکم

.»فرمایند: چه میالسلام( )علیهصادقحالا به این روایت دقت كنید امام جِیجا لَّ الْحا
ا
ق
ا
جِیجا وا أ را الضَّ كْثا

ا
ا أ البرهان فی تفسیر )« ما

 «كنند، جمعیت آمده؛ اما خیلی حاجی كم است.در حج خیلی ضجه هست، خیلی سروصدا می»فرممدند:  .(399، ص3، جالقرآن

بخشد؟ همین بحثی ها را میحاجی پرسید: خدا اینالسلام( )علیهصادقدر روایتی آمده كه ابابصیر خدمت امام بمد، از امام

تمام فماید  ]بلکه[ بخششنه تنها بخشد. ها را نمیخدا آن ،ها كه ییعه نیستند نهكه الان داریم. حضرت فرممدند: نه، این

را باید بدانید. مرز اعتقادات را خمب بدانید، این را بارها عرض كردم. مماظب بایید  حج فقط منحصر به ییعه هست. این

 ها صریح در روایت آمده.ازنظر اعتقاد  فریب نخمرید، قاطی نکنید. این

ازِیرُ »فرممدند:   نا ة  وا خا دا را  قِرا نْ تا را ما كْثا
ا
صِیرٍ إِنَّ أ ا با با

ا
ا أ در مسجدالحرام و ]بینی تی كه میبسیار  از این جمعی ،)ا  ابابصیر« یا

رِنِیهِمْ »اكثریان میممن و خمک هستند(.  [عرفات و منی هستند،
ا
هُ: أ لْتُ لا

ُ
: ق الا

ا
یمد نشانم دهید؟ به حضرت گتتم می ؛«ق

رِي» صا ی با لا هُ عا دا رَّ یا ما
ا
اتٍ ثُمَّ أ لِما ما بِکا لَّ کا تا : فا الا

ا
اركشان را رو  چشمان حضرت سخنی به زبان جار  كردند و بعد دست مد)« ق

ازِیرا » .(من كشیدند نا ةً وا خا دا یْتُهُمْ قِرا
ا
أ را لِكا » !(ناگهان دیدم جمعیت میممن است و خمک)« فا نِي ذا الا ها گمید: ترس ابابصیر می« فا
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ما »كنند من را فرا گرفت. دیدم میممن و خمک دارند طماف می یْتُهُمْ كا
ا
أ را رِي فا صا ی با لا هُ عا دا رَّ یا ما

ا
انُماثُمَّ أ دوباره حضرت  و)« ا كا

 (دست مداركشان را به چشمان من كشیدند، دوباره به آن حالت قدلی برگشت.

 : الا
ا
صِیرٍ ق بِي با

ا
نْ أ هِ »]عا دْدِ اللَّ بِي عا

ا
عا أ جْتُ ما جا وا السلام( )علیهحا اكا یا هُ جُعِلْتُ فِدا لْتُ لا

ُ
افِ ق ما ا فِي الطَّ ا كُنَّ مَّ لا فا

هِ  سُملِ اللَّ وابْنا را لْوتُ لا
ُ
الا ق

ا
ازِیرُ ق نا ة  وا خا دا را  قِرا نْ تا را ما كْثا

ا
صِیرٍ إِنَّ أ ا با با

ا
ا أ الا یا قا لْقِ فا ا الْخا ذا هُ لِها غْتِرُ اللَّ رِنِویهِمْ یا

ا
هُ أ

نِي ذا  الا ها ازِیرا فا نا ةً وا خا دا یْتُهُمْ قِرا
ا
أ را رِي فا صا ی با لا هُ عا دا رَّ یا ما

ا
اتٍ ثُمَّ أ لِما ما بِکا لَّ کا تا الا فا

ا
ورِي ق صا وی با لا هُ عا ودا ورَّ یا ما

ا
لِكا ثُومَّ أ

رُونا وا  ةِ تُحْدا نَّ نْتُمْ فِي الْجا
ا
دٍ أ مَّ ا مُحا با

ا
ا أ الا یا

ا
ی ثُمَّ ق ولا

ُ
ةِ الْْ رَّ انُما فِي الْما ا كا ما یْتُهُمْ كا

ا
أ را دُومنا فا وارِ تُطْلا اقِ النَّ طْدا

ا
یْنا أ با

ا مِعُ فِي النَّ جْتا هِ لاا یا دُونا وا اللَّ لاا تُمجا .فا احِد  هِ وا لاا وا انِ لاا وا اللَّ هِ وا لاا اثْنا ة  لاا وا اللَّ ثا لاا ، 19، جبحاار الأناوار) «رِ مِنْکُمْ ثا

 [.(668بیروت، ص

  امیهمیمون؛ نماد بنی

خمدیان قرار دادند و غصب خلافت كردند و  )بازیچۀ(  ها دین را ملعدۀامیه است. اینخاطر بنیدانید كه بهنماد میممن را می

 وسلم(وآلهعلیهالله)صلیپیغمدر .، هركس بخماهد بیاید جلمیمان بایستدكنیمتلایمان را میمرتب خندیدند و گتتند حالا ما 

مندریان  ها مدام از رو  قدل از رحلتشان خماب دیدند كه این میممن محزون یدند. پیغمدر و« من خماب دیدم» :یندفرمامی

امیه آخرش خیلی ناراحت یدند. فرممدند: این بنی ،آمدند. از خماب كه بیدار یدندرفتند بالا و پایین میدویدند، میمی

خماست پیغمدرش محزون باید؛ اما خدا  متعال نمی .گیرند. پیغمدر محزون یدندچیز را به باز  میهمه

 یدبرو یندكنند و بگم ینغاصد ۀرا به اجدار در كل هاینا یدینم یگرا دیدند. در  هم واقعیت وسلم(وآلهعلیهالله)صلیپیغمدر

را جدران  وسلم(وآلهعلیهالله)صلیخدا  متعال فمر  حزن پیامدر خماستند این كار را بکنند.ها به زور میكنار. بالْخره این

كار  ها اسلام را چهزحمت كشیدیم، بدینید این ند: آخر ما این همهفرممدكرد. جدرئیل نازل ید، پیغمدر چرا ناراحتی؟ 

 كشند.ها از ییعه كنار میكنند؟ اینمی

وقت فمر  سمرۀ قدر نازل ید و پیغمدر رود، خمب اكثراً سنی هستند. پیغمدر محزون این بمدند. آنالان جمعیت دارد حج می

چند سال  و كنند، یب قدر ما از هشتادت میو چند سال غصب خلاف امیه هشتادحال یدند. خطاب ید كه اگر بنیخمش

هْرٍ »: تر استها مهمغصب خلافت این لْفِ یا
ا
یْر  مِنْ أ دْرِ خا ةُ الْقا یْلا  )یب قدر از هزار ماه بهتر است.(  .(3)قدر،  «لا
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 دو داستان دربارۀ چشم برزخی

اند. دایتهالسلام( )علیهزمانخدمت امامگتتند ایشان بیش از چهل تشرف محمدعلی فشند  را كه میخدا رحمت كند حاج

ایشان هم در ستر  كه با مرحمم پدر ما عمره رفته بمد، برا  پدر ما نقل كرده بمد. گتته بمد من در مسجدالحرام دیدم كه 

 اكثر مردم به صمرت حیمان بمدند و دیگر تمضیح نداده بمد كه چی.

خماستیم بخمابیم، این رفیقمان ان حرم رفتیم. بعد كه آمدیم در منزل مییب مدعث بمد و ما مشهد بمدیم. با یکی از دوستانم

خماست گتت. رفقا  دیگر هم بمدند كه میخماستیم استراحت كنیم. پنهانی به من میها را تازه خاممش كرده بمد. میچراغ

ها را به باز ید،  خیلیدفعه چشمم ها نشنمند. گتت: امشب حرم چه وضعی بمد؟ گتتم: چه بمد؟ گتت: هیچی، یکآن

ها  خاصی دیدم. تعدادیان هم داخل حرم زیاد بمد؛ سازند، به صمرتهایی كه خمدیان را نمیها  دیگر دیدم. اینصمرت

گتت من خیلی ناراحت یدم و بلافاصله به خمدم ناسزا گتتم تا آن حالت از ها هم به صمرت انسان بمدند. ایشان میاما خیلی

 نتمانم این حالت را بدینم. من گرفته یمد و

  محاسن اخلاقیتقوا و . کسب 9

ها را داریم. من یکی از آنروایات زیاد  دهد دیگر باید خیلی مماظب رفتار خمدش باید. در این زمینه كسی كه حج انجام می

ذا »فرممدند: السلام( )علیهباقرخماهم بخمانم كه امامفقط می ؤُمُّ ها نْ یا  بِما
ُ
أ ا یُعْدا الٍ ما ثُ خِصا لاا کُنْ فِیهِ ثا مْ یا ا لا یْتا إِذا ا «. »ا الْدا ما

 
ُ
أ یعنی چه ارزیی دارد كه كسی بیاید خانۀ خدا را غصب كند، بیاید اعمال را انجام دهد؛ اما سه خصلت در او نداید؟ چه « یُعْدا

ي»یدیه ]تعدیر[ ا ؟ این فایده بِّ ؤُا بِکُمْ را عْدا ا یا ؤُا بِکُمْ »است كه در آخر سمرۀ فرقان آمده. آنجا هم همین است:  «ما عْدا لْ ما یا
ُ
ق

مْ لا دُعاؤُكُمْ  ي لا بِّ كند.( چمن آنجا هم )بگم: اگر دعا و عدادت یما نداید، پروردگارم هیچ اعتنایی به یما نمی .(99)فرقان،  «را

كنید و الا یعنی تمام ارزش یما به این دعایی است كه می دهد؟گمید اگر اهل دعا ندایید، خدا چه اهمیتی به یما میمی

 فکر نکنید پیش خدا جایگاهی دارید.

ع  »ا  ندارد. اول فرممدند: فرمایند اگر كسی مکه بیاید؛ اما سه ویژگی در او نداید، فایدهمی السلام()علیهباقرامام  را وا

هِ  اصِي اللَّ عا نْ ما حْجُزُهُ عا مْلِكُ »دوم: (ا  در وجمدش باید كه او را از معصیت خدا باز دارد.بازدارندهباید تقمایی، قمۀ )« یا وا حِلْم  یا

هُ  دا ضا هُ »و سمم:  (باید حلمی در وجمدش باید كه مالک غضدش باید)« بِهِ غا حِدا نْ صا ةِ لِما ابا حا رفتار  خمش) « وا حُسْنُ الصِّ

 .(648ص، 6، جالخصال) (كند با كسانی كه با او همراه هستند.
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  نشدن حج. پذیرفته11

آید حرِم می؛ چمن مُ «لا لدیک و لا سعدیک»یمد ها خطاب میگمیند كه به آنا  لدیک میعده مطلب آخر را هم فرممدند:

لا لدیک و لا »یمد ها گتته میا  هستند كه به آنگمید، انتظار این است كه خدا او را بپذیردش؛ اما عدهآنجا لدیک می

، اگر كسی «رامالحا  مالِ بِ  جَّ ن حا ما »فرممدند:  وسلم(وآلهعلیهالله)صلیدر این زمینه هم خیلی روایت داریم. پیامدر«. سعدیک

فقال »گمید: با مال حرام رفت حج انجام داد، اممالش مال دیگران بمد، خمس مالش را مثلًا نداده بمد، تا در میقات می

 حجبرا  تم ؛ یعنی «لا لدیک و لا سعدیک حجک مردود علیک»گمید( )خداوند به او می« قال الله له»، «لدیک اللهم لدیک

 ]روایات مشابه:و حجت تم  سرت بخمرد.  نیست

عْدُ  یْكا وا لا سا دَّ هُ لا لا الا اللَّ
ا
یْكا ق دَّ هُمَّ لا یْكا اللَّ دَّ الا لا قا هِ فا یْرِ حِلِّ جُلُ بِمالٍ مِنْ غا جَّ الرَّ ا حا ا ما إذا ذا . یْكا ها یْوكا لا رْدود  عا

 .(691)نهج التصاحه، ص

ةِ  ئِمَّ
ا
نِ الْْ الُما: السلام( )علیهمرُوِيا عا

ا
هُمْ ق نَّ

ا
دْودِي وا لاا »أ یْوكا عا دَّ وةِ لاا لا لْدِیا امٍ نُمدِيا عِنْودا التَّ را الٍ حا جَّ بِما نْ حا ما

. یْكا عْدا  [.(369، ص1، جمن لا یحضره الفقیه) «سا

   در حجالسلام( )علیهزمانحضور امام

هایی كه گتتیم مربمط به دوران حضمر بمد. در دوران غیدت . حالا اینالسلام()علیهزمانبه اماما  هم عرض كنم راجعجمله

مصلحت نیست كه مردم آقا را بشناسند و بروند معارف دین را از ایشان یاد بگیرند؛ ولیکن بدانید امام السلام( )علیهزمانامام

ابحج حضمر پیدا می ،ممسمدر  والله حضرت در ممسم حج حضمر پیدا »گمید: خمرد، میاربعه قسم میكنند. یکی از نما

  ؛«كنندمی

والا 
ا
نْهُ ق هُ عا ضِيا اللَّ مْرِيِّ را انا الْعا دِ بْنِ عُثْما مَّ نْ مُحا رِيُّ عا رٍ الْحِمْیا عْتا هِ بْنُ جا دْدُ اللَّ ا عا نا ثا دَّ ومِعْتُهُ ]حا قُوملُ:  سا وا »یا

هُ وا لاا  وْنا را عْرِفُهُمْ وا یا اسا وا یا را  النَّ یا ةٍ فا نا مْسِما كُلَّ سا حْضُرُ الْما یا مْرِ لا
ا
ا الْْ ذا احِبا ها هِ إِنَّ صا هُ اللَّ عْرِفُمنا کمال الدین و )« یا

 (.(449، ص1، جتمام النعمة

هُمْ »است: السلام( )علیهاین روایتی كه اینجا یاددایت كردم از امام صادق اما اسُ إِما تْقِدُ النَّ رسد كه مردم زمانی فرا می)« یا

هُ » (بینند.دیگر امامشان را نمی وْنا را اهُمْ وا لاا یا را یا مْسِما فا دُهُمُ الْما شْها یا اما امام در ممسم حج ) .(696، بیروت، ص91، جبحار الأنوار)« فا

بینند، بینند نه اینکه با چشم نمیاین نمی (بینند.مردم ایشان را نمیبینند؛ اما كنند، پس حضرت مردم را میحضمر پیدا می
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 ]یناسایی[ بینند. دیدن هست؛ اما معرفتیناسند و الا اگر بروند در جایی كه حضرت حضمر دارند، چرا، آقا را مییعنی نمی

 نیست.

بمط به زمان ماست. در روایت دیگر  هم دارد كه این ندیدن، مربمط به علامات ظهمر آقاست، این مر 

هِ »ها  ظهمر حضرت این است كه گمیند: از نشانهمیالسلام( )علیهصادقامام یْرِ اللَّ ادِ لِغا جِّ وا الْجِها با الْحا لا یْتا طا
ا
أ اصول )« را

ما الْحا »دهند؛ اما قصدیان خدایی نیست(. آن بینید كه حج و جهاد انجام می)می .(49، بیروت، ص8، جکافی تِمُّ
ا
هِ وا أ ةا لِلَّ  «جَّ وا الْعُمْرا

به  ،]حج و جهاد و عدادات دیگر را[آخرالزماندر فرماید: یکی از علامات ظهمر این است كه می ،بمد قرآنكه در   .(691)بقره، 

 دهند. قصد خدا انجام نمی

 

 «لله رب العالمینالحمد»


